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 Political  سياسی

  
  ھاشم رائقمحمد انجينر 

  ٢٠٢۴ جون ١٩
  

  نــاھيـــــد و نرگس: داستان 
)۴(  

باز دروازه باز شد . ند يکساعت چه قسم گذشت دنفھمي. ناھيد و نرکس بازھم دست به گردن شدند و آغاز به گريه کردند

که ازکابل آورده بود گرفته خارج شد و ناھيد با دو را وبه نرگس گفته شد ھرچه زود تربرآيد خلاصه نرگس بکس دستی 

غم دوری از فاميل و وطن . رفتن نرگس کمر ناھيد را شکستاند و تنھای تنھا شد . شم گريان بالای بسترخود نشستچ

افشاری پ. پس شام شد ناھيد لب ترنکرد. شب شد و فردا صبح شد  . ساختيکطرف اما غم دوری نرگس ناھيد را بيچاره

ناھيد خود را يک آدم ديگر حس می کرد بعد از . نوشيدی خورد وکلا خره چند روز بعد انداشاه بی بی ھيچ فايده نکرد ب

 و ش آمد وجويای احوالش شدنبعد از يک ھفته قاسم به ديد. اق قدم زده می توانستتآھسته درروی ا ،يک ھفته آھسته

ناھيد می .  واطمينان داد که به زودی پيشت می آيدخبتص پرسيد قاسم ازصحت اورا نرگس   احوال اولترناھيد ازھمه

.  شاه بی بی يادش آمد که گفته بود گروپ خطر ناک ھستند  ھای گفتهًاما دفعتا. گو کند ت با قاسم پرخاش وگفت و خواس

اين جا . می فھمم بسيار دق آوردی ببخشی من نھايت مصروف شدم به خودت رسيده نتوانستم "قاسم گفت . چيزی نگفت

فردا "افزود قاسم .  ناھيد خاموش بود ".ون بريم  من و خودت بير،شھرخوب است من می خواھم فردا شب برای نان

  ". خدا حافطًرويم فعلا شام منتظر باش می آيم و بيرون می

 ناھيد خاموش ماند و يکنوع رضايت نشان داد دردلش يک نوع اميدی  پيدا شد که ممکن ازاين بيرون رفتن يک راه 

ت و برای شام فصبح روز شاور گر. ر بود به اين اميد يک شب و روز را اميد وا. برای نجاتش ازين زندان پيدا شود

 : و گفت بشاش داخل شدۀشام روز دروازه باز شد و قاسم با چھر.  سر و صورت خود دست زدبه آمادگی گرفت و 

: برآشفته پرسيدًقسما  ناھيد "اين نام خوشت می آيد ؟از ناھيد جان من ازين پس خودت را به نام ملالی صدا می کنم "

  "چرا به تو چه به نامم ؟"

ه ط بوملک ديگرآمدی و بايد نام وھويت ديگر داشته باشی وخودت ازين پس مربکه تو در برای اين: "جواب داد قاسم 

  ".من ھستی  دوست دارم نامت را تبديل به ملالی کنم خدا کند خوشت بيايد وتو ديگر ناھيد نستی

رت کرد و واما زھر واری ھمه را ق.   ناھيد حيران ماند سخت مار واری به خود پچيد درمغزش ھزاران فکر پيداشد

نبود به سرک ن آ دربين ی کسً لفت که تصادفاۀاز دروازه خارج شدند ذريع ی کرد وھردوئقاسم رھنما.  ماندخاموش
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کم حتی ھيچ در نزديک نبود و ناھيد قصد کرده بود و لو موترھا ھرطرف درحرکت بود افراد پياده رو بسيار .رسيدند

  . مک بطلبدک نزديک ببيند چيغ بزند وزيک نفرا

رد اق ھای ختيک رستوران مجلل داخل شدند ، رستوران طوری تنظيم شده بود که اه ت در چندقدمی بھر صوره ب

 می اھيدنقدر که ن  ھمي.دنداخل شد را بيک اطاق رھنمانی کرد ووی  برای فاميلی داشتند حتی برای دونفری ، قاسم 

يوه ھا و شربت و  انواع ماھرصورت غذا به  ب. قاسم دوری می کردد و کمک بخواھديک نفرنزديک شوه  بخواست

  . اق بسته شدتودروازه ا. آورده شديھا وشيدنن

ھرطرف قاسم از.  چشم به خدمت می رسيدندۀ کافی داشت پيشخدمت ھا به اشارۀکه درين رستوران تجرب قاسم مثلی

لا خره با اب  گريزازين دام بودۀ درباريد ھه تمام فکر و ھوش ناچ نبود  ناھيدۀقمورد علايک ھيچ ه کصحبت می کرد 

 گرم می شود وآرامشی لذتبخش ش آھسته، آھسته وجود حس کردنوشيدن خود بود زياد متوجه خوردن و که وجودی

   . داحساس می کن

را به ی وتا  . دراحتی زياد نمی کناحساس نارا گرفته  شقاسم بازوياز اين که   حس کرددن خانه شدۀبعد ازساعتی روان

  ".رشب به خي" : بدون معطلی گفتاھيد ھم ن . "ملالی جان شب به خير":  و گفت ه رسانداقشتا

که اين  مثل درطول شب خواب آرام کرد. ای عجيب به خواب رفتيؤ را و بدربسترافتاد ن دست وروی شستبعد از

  . خودھستۀخان در فاميل وميان  شدربسترخود

 که نی ھمان زندان  فھميد و بستر خود نشستیداد تا اين که بالا  را نوازش میش صبح بازھم خوشی عجيبی افکار

مع وجوش ھميشگی خود را  سرک ھا و بازارھا ھمان جديد ستاده شدي انار پنجرهک. ن تن بی کس وناتوان ااست وھم

روز پی . گذشت  واين روزھم مانند روزھای ديگرستاد بودي قفل انجرۀپثرمانند ھرروزديگرساعت ھا پشت دارند متا

. دنکرد  رد وبدل میمه چند کلًاقلابود شاه بی بی ۀسختی می گذشت ھميشه منتظر آمدن چند دقيقشب پی شب ب. روز 

برايش  را بيرون می بردتکه  دکه شب جمعه رسيده بود و شاه بی بی پيام قاسم را که بايد شام امروز تيارباش بازھم مثلی

 ميسرخواھد ش دست داد ازھمين بيرون رفتن ھا يک راه نجات براي ویه  آز شنبدن اين خبرخوشی تسليت دھنده ب.داد

ه را باز کرد وسلام کرد ناھيد ھم سلام و بعد از احوالپرسی و قاسم به وقت معين درواز شام نزديک شد .شد

اق کوچک ت به اً آمده بودند داخل شدند و مستقماً که قبلای وارد ھمان رستورانار قبلبمانند . اق برآمدندتمختصرھردوازا

شات به زودی فرماي.  ذای قيمتی را با انواع ميوجات و مشروبات فرمايش دادغ روی ميزگرفته ویقاسم مينو. رفتند

 س ھای شربت مزه اش زياد ترم با کيلاأ مزه داربود آھسته آھسته تو غدادنبه صرف آن آغازکرد روی ميزگذاشته شد و

که آھسته  تا اين.داد  فرحت وآرامی بی سابقه برايش دست می حس می کرد و یوجودش گرم در شد ناھيد کم کم  می

خواھش کرد او را به  او را بالای دست قاسم گذاشت و ازخره دست خود لااداد و ب ازدست میرا آھسته اختيارخود 

ملالی جان خوب می " :شود دست به گردن ناھيد انداخت و گفت  به آرزوھايش نزديک می ديد که قاسم . اقش برساند تا

ستاد شده يکه ناھيد به مشکل به پای خود ا ب ديگر را به او خوراند درحالیوزياد يک کيلاس مشر  وبه اصرار"شوی

 و اپاتمانش رساند و دربسترش انداخت و ظالمانه آنچه که نبايد می کرد، کردبه ، کشان او را نمی توانست قاسم کش 

اق خارج شد و دردھليز شاه بی بی را صدا زد به اوھدايات توخودش شاد ومسرورازا .ازعمل حيوانی يکطرفه لذت برد

  . لازمه داد

ناھيد . ن خاموش ماند و چيزی گفته نتوانستازترس جا. شاه بی بی فھميد اين جنايت کاربازمرتکب جنايت دايمی شده

  . مشروب ازخود بی خبرافتاده بودۀئدرحال بی خبری ونش
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و روزديگری را   خاکی کردۀ زرين خود را نثار کرۀع مشرق اشۀکه دامن سياه شب چيده شد و آفتاب درگوش   تااين

 و برای يکی روزسرور. داشتیاوتم متفوآمد و مفھ روزی که برای ھريک ازافراد بشر پيش. تقديم جھان بشريت کرد

د ديوارھا ککرد سرش می تر که چشم باز کرد فکر می ناھيد ھمين. شادمانی وبرای ديگری روز غم وغصه ونامرادی 

  . وی جای خود نشستر و گردنش شخ مانده به بسيار زحمت بر  ھای خانه دورادورش می چرخدنجرهپو 

  ادامه دارد

  

  

 


